
 ۱. بازی بزرگ قرن بیســت و یکم در عرصه 
جهانــی جریــان دارد و آمریــکا در رقابت با 
چین، در پی ســلطه بر منابع انرژی و ثروت در 
سراسر جهان اســت. اروپا در پی آمریکا روان 
و اســرائیل جلوتر و جسورتر از او پرچم جنگ 
تروریســتی را در این جنگ بی امان در دســت 
دارد. دامنه این جنگ استراتژیک برای سلطه 
بر جهــان از گرینلند و آمریکای لاتین تا خلیج 
فارس و تایوان کشــیده شده است. آمریکا در 
حال مصادره دولت ها و کشورهاست تا بتواند 
تفــوق خود را بر جهان در قرن ۲۱ تثبیت کند. 
بخش مهمی از وقایع تأسف بار هفته گذشته 
در ایران، بیش از هر چیز در این قالب تحلیلی 

می گنجد.
۲. پاســخ مثبت بــه «فراخــوان نماینده 
دولت های متخاصم بیگانه» پذیرفتنی نیست. 
همه اینها آری؛ اما، این برای تحلیل سیاســی 
و تصمیم قضائی نارساست. آیا ما در سیاست 
داخلــی به وظیفه خــود عمــل کرده ایم که 
بتوانیم سطح تحلیل را این گونه کاهش دهیم 
و به میدان برخوردی که برایمان طراحی شده 
تن دهیم؟ پیش از این هشــدار داده شــد که 
نیروهای امنیتی مراقب باشند  هدف اسرائیل و 
آمریکا از حمایت علنی از معترضان این است 
که توجیهی برای اعمال خشونت فراهم کنند 
تا دامنه بحران توســعه یابد. آنها می خواهند 
معترضــان و نیروهای امنیتی را تحریک کنند. 
جوان کم تجربه و خشــمگین و به ستوه آمده، 
درکــی از بازی اســتراتژیک آمریــکا در نظام 
بین الملــل ندارد. به ایــن بیفزایید تحریم های 
ضدبشــری آمریکا که خانواده هــا را به کانون 
التهــاب تبدیل کرده اســت. در چنین فضایی 
چگونه می توانید جوان را قربانی نبینید؟ البته 
حساب میلیشیای تشکیلاتی-نظامی اسرائیلی 
جداست. مرجع تحلیلی شمار درخور توجهی 
از هم وطنان ما تحت تأثیر رســانه اسرائیلی از 
یک ســو و ضعف اسفناک رسانه ملی از سوی 
دیگر به غارت رفته اســت. از این رو، جوانان و 
نوجوانان را باید قربانی تلقی کرد و نه مجرم. 
این روزها جوانان ایرانی تجربه تلخی را از سر 
گذراندند و به چشم خود دیدند که اعتماد به 
بیگانگان چه سرنوشت شومی دارد. ترامپ با 
بی اعتنایی پا پس کشید و سراب حمایت واهی 
را برملا و پشــت آنانی را که به او امید بســته 
بودند ، خالی کــرد. ترامپ از اینکــه ایرانی ها 
برنامــه ادعایی او برای اعدام را ندارند تشــکر 
کرد؛ یعنی که  من خوبم و کشته های مردمان 
بــه من ربطی ندارد. و این چنیــن انرژی کاذب 
سیاســی پهلوی در ایران به بهای جان عزیزان 

مردم تخلیه شد.
۳. اعتراضــات اخیــر ســه لایــه دارد: ۱- 
میلیشیای شبه نظامی، ۲- معترضان اقتصادی 
و ۳- متنفران سیاسی. اعتراض ریشه اقتصادی 
دارد، اما تنفر ریشه عمیق سیاسی دارد. ساختار 
سیاسی و رســانه ای در ایران در جهت تبدیل 
معترض به متنفر اســت. دیرزمانی است که 
راه توسعه سیاسی جوان محور، تفکر تحلیلی 
خود اتکا و فعالیت مدنی نوآورانه برای جوانان 
بســته اســت و نظام آموزشی پوســیده ای بر 
آنان تحمیل شــده تا جایی که آنها را مخیر به 
انتخاب میان ایلان ماسک از یک سو و شماری 
پیرمرد از ســوی دیگر کرده اند. جوان معترض 
تنها کارآفرینــیِ تکنولوژیک ایلان ماســک را 
می بیند، نه وجــه نژادپرســتانه حمایت او از 
کشــتار هزاران هزار انسان در غزه را. مشخص 

است که به کدام سو می رود.
۴. مقصر اصلــی در کشــتارهای اخیر، در 
درجه نخست اســرائیل و آمریکاست و سپس 
قصور و تقصیر مســئولانی که به وظیفه خود 
در تأمیــن امنیت جانی و اقتصادی مردم عمل 
نکرده اند. صدا و سیما تنها مخاطب خاص دارد. 
مشکل ساختاری این رسانه سبب می شود  برای 
بخش های دیگر مردم باورپذیر نباشد. از این رو، 
دولت باید خود مهار اعتمادسازی و روشنگری 
را به دســت گیرد و با تشــکیل «کمیته تحلیل 
و تحقیق مدنی» پاســخی درخور برای فضای 
عمومــی فراهم کند و گــزارش آن را «ولو بلغ 
ما بلــغ» پیگیری کند. اگر چنیــن نکند، فضای 
تنفر بــه خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی 
اســت، عمومیت می یابد. شما نمی توانید تنها 
به رضایت طرفداران اکتفا کنید. هر چند  از نظر 
امثال من، دست رسوای اسرائیلی-آمریکایی در 

این مقوله آشکار باشد.
۵. با ادامه سیاســت تبدیــل معترض به 
متنفر و فقدان میانجی مدنی، سیستم سیاسی 
چنــد انتخاب دارد: یکم، امتیــاز به بیگانه که 
به تخریــب و تجزیه ایران منجر می شــود و 
خوشــبختانه اساســا برای حاکمیت سیاسی 

هم این گــزاره موضوعیت ندارد؛ 
بگذریــم کــه آمریکا و اســرائیل 
باقی  بــرای تعامــل  هم راهــی 

نگذاشته اند.
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روز سه شنبه مورخ 1404/10/30 
از ساعت 14 الى 15:30 در مسجدنور 

میدان فاطمى تهران برگزار مى شود.
حضور سروران گرامى موجب شادى روح

 آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.
لطفا با توجه به سفارش اکید خانواده مرحومه 

از آوردن گل جدا خوددارى فرمایید 

خانواده محترم بهمنى
مصیبت درگذشت جوان ناکام امیرعباس بهمنى

  را تسلیت عرض مى کنیم.
از خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات 

و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم
از طرف خانواده هاى جلالى و شفیعى 

سال ها پیش در اوایل دهه ۶۰ و در شرایطی 
که کشــور درگیر انواع توطئه های ریز و درشت 
بود، بنیان گذار جمهوری اســلامی در سخنانی 
خطاب به مســئولان کشــور گفتند: «این مردم 
خوب اند، این خوب ها را نگه  دارید». مفهوم این 
جملــه کوتاه که به عنوان یک سیاســت دائمی 
حکومت انقلابی بیان شد، این بود که کارآمدترین 
و مؤثرترین ابزار دفاعی کشور در مقابله با انواع 
دشــمنی ها، حضور مــردم در میدان اســت و 
حکومت تا از حمایت گسترده و بی شائبه مردم 
برخوردار است، از گزند توطئه ها مصون خواهد 
بود. با گذشت زمان اهمیت این مبحث در ذهن 
مسئولان کاهش یافته و در بین انبوه آموزه های 
علمی و تجربی که نصیب شــان شــد، گم  شد. 
گویاترین شــاهد این مدعا را در میدان معیشت 
مردم می توان جست و یافت: تورم دورقمی در 
طول چند دهه گذشته شهروندان را در سه گروه 
برندگان مطلق، برندگان نسبی و بازندگان جای 
داده  اســت. هرچند بیشتر شــهروندان در گروه 
ســوم قرار گرفته و به دامن فقر رانده  شــده اند، 
هیچ یک از مســئولان و صاحب منصبان در این 
گروه حضــور ندارند و اگر عضــوی از گروه اول 
نباشند، گروه دومی هســتند! و به بیان دقیق تر 
از حاکمیت تورم دورقمــی نه تنها زیان نکرده، 
بلکــه منتفع هم شــده اند! زیرا تــداوم تورم بر 
ارزش دارایی های شــان که در طول این سال ها 
اندوخته انــد، افزوده  اســت. حــوادث تلخ این  
روزها نیز مانند دوران جنگ ۱۲روزه نشــان داد 
که به راســتی حمایت مردم و اعتمــاد آنان به 
حکومت بزرگ ترین و ارزشــمندترین سرمایه و 
ضامن امنیت و آرامش کشــور اســت. ازاین رو 
متولیان امر اگر طالب بازگرداندن کید دشــمنان 
به خودشان هستند، باید به آن رهنمود ارزشمند 
بنیان گذار انقلاب بیندیشــند. ایــن به آن  معنی 
است که باید بازنگری جدی در شیوه حکمرانی 

اتفاق بیفتد و هر سیاستی که مردم 
را به حاشــیه می راند و خواســته 
می گیــرد،  نادیــده  را  برحق شــان 

به سرعت کنار گذاشته  شود.

یـادداشـت

اقتصادیات بازگشت به مردم

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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 مقاله پیش رو قرار بود چندی بعد از ســخنان مسعود پزشکیان منتشر 
شــود، اما به دلیل حوادث به وجود آمده و قطــع اینترنت به تعویق 

افتاد.
سخنان آقای پزشــکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی در 
۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ در اســتان چهارمحال وبختیاری رونوشتی از سخنان 
رؤسای جمهور ایران است که از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی 
شروع شد و تاکنون ادامه دارد. ایراد انتخابات در ایران، چه در مجلس 
و چه در ریاســت جمهوری، تاریخ زدایی کامل از زندگی سیاسی مردم 
ایران اســت. گویی هرکســی که ســر کار می آید، از نو زاده می شود. 
جیســون اســتنلی، فیلســوف آمریکایی که کتابی در باب فاشیســم 
نوشــته، یکی از مهم ترین ارکان راســت افراطی جدید را تاریخ زدایی 
نامیده اســت. اقتصاددانان بازار آزادی به آقای هاشمی رفســنجانی 
گفتند اینک مدرن ترین برنامــه اقتصادی! آن را اجرا کن اما از عدالت 
نیز ســخن بگو. آقای هاشمی رفســنجانی از عدالت اجتماعی سخن 
گفت و سیاســت های مکاتب شــیکاگو و اتریش را اجــرا کرد. وقایع 
اسلامشــهر و اراک و مشهد و چند شــهر دیگر حاصل سیاست هایی 
بود که «متخصصان بی طرف» توصیه کرده بودند. آقای احمدی  نژاد 
نیز راســخ تر از آقای رفســنجانی گمان کرد که قرار اســت برنامه ای 
مــدرن را اجرا کند، در نتیجه محکم تر از آقای رفســنجانی بر عدالت 
اجتماعی تأکید کرد و ســفت  و ســخت تر از او همان سیاســت ها را 
پیــش برد و برای محکم کاری در رأی میلتــون فریدمن اجتهاد کرد و 
به  جای کوپن، یارانه نقدی به مردم داد تا صدای شان درنیاید. بخشی 
از شــوک درمانی ایشــان بازکردنِ در اتم بود. ایشان همان  موقع برای 
آفریدن هیجــان خطاب به جهانیــان گفتند آن قــدر قطع نامه صادر 
کنید تا قطع نامه دان تان پاره شــود. ســخنانی متین و موقر که وقایع 
حال  حاضر نیز صحت فرمایشات ایشــان را تصدیق می کند: در زمان 
ایشــان کسری بودجه چشــمگیر و رشــد فزاینده تورم و ورشکستگی  
صندوق های قرض الحســنه و مؤسســات مالی و اعتبــاری که بعدا 
به بانک هــای خصوصی مبدل شــدند، حاصل همان سیاســت های 
«متخصصــان بی طرف» بود که دامنه  آن بــه دولت های بعد تا حال  
حاضر نیز کشــیده شده اســت. در دوران آقای روحانی، آقای نیلی و 
همتی خود به کابینه رفتند تا آخرین برنامه مدرن اقتصادی را شخصا 
اجرا کنند. آنان دســتی بــاز در اجرای این برنا مه ها داشــتند و زمانی 
که وقایع ســال های ۹۶ و ۹۸ پیش آمد، مبلغان دو مکتب نقش این 

متخصصــان را از عامه مردم پنهان کردند و کل آن را به گردن دولت 
انداختنــد. آقای روحانی بعدا گلایه هایــی را مطرح کرد که آنها را به  
اختصار بررســی می کنیم؛ زیرا که تاریخ در حال تکرار اســت و شــتر 
اقتصاد مدرن را دم در آقای پزشکیان نیز خوابانده اند و ازآنجاکه ایشان 
نیــز از کم وکیف ماجرا خبر ندارد و بدجور هدف مشــورت قرار گرفته  
است، همین سخنان را به شــیوه دیگر تکرار می کند، البته نه با گلایه 
بلکه با تکریم. آقای روحانی گفت بعضی از اقتصاددانان خوب درس 
می خوانند و نمرات خوبی هم می گیرند اما توجه نمی کنند که اقتصاد 
در نظر با اقتصاد در عمل فرق می کند، اقتصاد در عمل بسیار سخت تر 
و دشوارتر از اقتصاد نظری است. آقای روحانی آقای نیلی را به شاگرد 
اول اقتصاد فروکاست و فقط گلایه کرد که عمل  او خوب نیست. شبیه 
همین حرف ها را آقای پزشــکیان نیز می گوید، منتها نه در مقام گلایه 

بلکه در مقام ســتایش از خودشان به 
سبب استفاده از همین متخصصان که 
خوشــبختانه «نه چپ اند، نه راست»: 
متخصص انــد. کل این ســخنان تکرار 
ماجرای تراژیک-کمیک رؤسای جمهور 
ایران اســت. آنان کوچک ترین تحلیلی 
از جهان ندارند، انگلیســی زبانکی هم 
درباره سیاســت  نمی دانند که چیزکی 
و اقتصــاد بخواننــد و ای بســا منبــع 
خبری شــان همین منابع فارســی زبان 
از  دم  آن،  از  بدتــر  اســت.  خارجــی 
تخصص و علم می زنند اما کوچک ترین 
دانشــی از معرفت شناسی علم ندارند. 
کتاب ساده ای  نمی رســد  به ذهن شان 
از نوع «چیســتی علــم» را بخوانند تا 
بفهمنــد هیــچ علمی متشــکل از یک 
و فقــط یــک نظریه خنثــی و بی طرف 
نیست. هر علمی متشکل از مکتب ها یا 
برنامه های پژوهشی است. حتی فیزیک 
کــه دقیق ترین علم اســت محدود به 
یک مکتب نیست چه برسد به اقتصاد. 
خطــاب به آقــای روحانــی باید گفت 

تقســیم علم به نظری و عملی ممکن است، اما آنچه ایشان گفتند به 
مکاتب علم اقتصاد مربوط می شــود و نه به نظر و عمل آن. مشــکل 
در نظر و عمل نیست، مشــکل زمانی شروع می شود که علم اقتصاد 
را به کتاب کلاس ســوم ابتدایی فرو بکاهنــد و گمان برند همه  جای 
جهان نیز همان کتاب را تدریــس می کنند. آقای نیلی طرفدار مکتب 
شیکاگوســت، منتها خودش دوست دارد بگوید اهل اقتصاد متعارف 
اســت تا کالایش را به هر دولتی بفروشــد. این علاقه مندی به فروش 
در اصول مکتب شان نیز مندرج است. ایشان دنبال مشتری می گردند. 
آنچه باید پرســید این اســت: نظر و عمل چه مکتبی؟ مکتب شیکاگو 
کــه آقای نیلی مرید آن اســت یا مکتب کینزینیســم جدید که جوزف 
استیگلیتز وابســته آن اســت؟ این دو خیلی با هم فرق می کنند. اگر 
آقای روحانی سیاســت های کینزی را در پیــش می گرفتند با «نظر» و 
«عمل» دیگری مواجه می شدند. آقای پزشکیان نیز باید ملتفت باشد 
که متخصص ناب وجود ندارد و این همه دل به کسانی ندهد که خود 
را متخصص و عالمِ خنثی و متعارف جا می زنند و دیگران را با توسل 
به اهرم های قدرتی که کســب کرده اند ناعالــم جلوه می دهند. میان 
آقای نیلی و مدنی زاده که طرفداران مکتب شــیکاگو هستند با یانیس 
واروفاکیــس و توماس پیکتی دریایی فاصلــه وجود دارد. اینها نکات 
ســاده ای در معرفت شناسی علم اند که رؤســای جمهور ایران نادیده 
گرفته اند. حرف هــای یکی از دست راســتی ترین مکاتب اقتصادی را 
«علــم» جا می زنند و در دهان آقای پزشــکیان می گذارند و می گویند 
نه چپ اســت و نه راســت. به واقع راســت نمی گویند. حتی به زبان 
فارســی نیز متونی وجود دارد که می تواند صحــت این ادعا را اثبات 
کند. صاحبان ســخن بهتر است دانشی کسب کنند و انصاف را رعایت 
کنند و حداقل نگویند «متخصصان بی طرف» مددکار ایشــان بوده اند، 
بگویند هدف مشورت طرفداران مکتب شیکاگو قرار گرفته اند، عاقلان 

خودشان می فهمند ماجرا چیست.
آقای پزشــکیان که دم از اخلاق می زند، بایــد بداند که هر مکتب 
علمی ســویه ای اخلاقی نیز دارد؛ اگر نداشته باشد، هیچ کس از جمله 
ایشــان نمی تواند مدعی عدالت اجتماعی باشــد. آیا ایشان اطمینان 

دارد کــه ملاک عدالت از نظر خودشــان بــا ملاک عدالت 
از نظر مکتب شــیکاگو یکی اســت؟ اصل اخلاقیِ مکتب 
متخصصان بی طرف مورد علاقه  ایشــان، به قول مشــهورِ 

میلتون فریدمن، «طمع» است. 

آقای پزشــکیان که دم 
از اخــلاق می زند، باید 
مکتب  هــر  که  بدانــد 
اخلاقی  سویه ای  علمی 
نیــز دارد؛ اگر نداشــته 
از جمله  هیچ کس  باشد، 
مدعی  نمی تواند  ایشان 
باشد.  اجتماعی  عدالت 
اطمینان  ایشــان  آیــا 
دارد که مــلاک عدالت 
از نظر خودشان با ملاک 
مکتب  نظر  از  عدالــت 
شــیکاگو یکی اســت؟ 
مکتب  اخلاقــیِ  اصل 
بی طرف  متخصصــان 
مورد علاقه  ایشــان، به 
قــول مشــهورِ میلتون 
فریدمن، «طمع» است  

جراحی های جراحی های 
بی پایان اقتصادیبی پایان اقتصادی

مقاله ای از یوسف اباذری در واکنش به سخنان مقاله ای از یوسف اباذری در واکنش به سخنان 
مسعود پزشکیان  در نشست فعالان سیاسی و اجتماعیمسعود پزشکیان  در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی
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گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۲  بخوانید

ما رئیس جمهور آمریکا را 
مجرم می دانیم
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